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سخــــن روز

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 
پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بوده 
که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از سوی 
دیگر طالبان با بمب گــذاری و انفجارهای مختلف، عمدتا 
اقلیت شــیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم بیگناه و 
به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در ایران 40 سال 

است گفته می شود ...

تصویر امنیت ملی ما    در افغانستان
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همین صفحه

یادداشت 2

یادداشت 1

خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در 
حادثه تلخ آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. 
وقتی شنیدیم یکی از این خبرنگاران، از دانش آموختگان 
دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری دانش آموخته دانشگاه 
تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر و 

گزارش، از دست دادند...

هزینه هاي تلخ تا كي؟

محمد زاهدی اصل  
استاد دانشگاه علامه طباطبایی 

سیاست خارجی در ایران از دالان پر هیاهوی تصمیم سازی 
می گذرد و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت 
تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی شخص 
رهبری نظام به فرجام می رسد. این امر اکنون کاملا هویدا و 
توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف مورد 

تایید قرار گرفته است. لذا...

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است
   مهدی مطهرنیا

آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

همین صفحه

آرمان ملی روایت می کند:

همه‌معترض‌‌رد‌صلاحيت‌ها
  فقیه عضو شورای نگهبان به رد صلاحیت ها انتقاد کرد

صفحه 6

آرمان ملی: اظهارات اخیر امیر حســین قاضی زاده هاشمی از 
نامزدهای ریاست جمهوری 1400 و گفت وگویش با ایلنا نکاتی 
دارد که قطعا می تواند باعــث نگرانی خیلی ها از روند در پیش 
گرفته شده برخی افراد باشد. بسیاری از این گفت وگو با عنوان 

نوعی اذعان به تلاش برای تغییرات ساختاری و استراتژی...

 »آرمان ملی « 
روایت می کند: 

‌حرف‌راست‌را‌از‌
»قاضي‌زاده‌هاشمي‌بشنو!«‌
این اعتراف بي پرده نشان مي دهد خبري از حداقل 

آزادي هاي سیاسي و رقابت هاي حزبي نیست

 »آرمان ملی« از دو حادثه، 
یک بی تدبیری و مرگ 7 نفر گزارش می کند:  

‌وقاحت‌تمام؛‌
نه‌استعفا،‌نه‌پاسخگويي‌

 داغ عدم استعفا و بی تدبیری 
بر دل خبرنگاران و سربازان

صفحه8

آرمان ملی: هنوز 48 ساعت از درگذشــــت تلــخ دو 
خبرنگار نگذشــته بود که بازهم حادثــه اتوبوس ها در 
جاده یزد حادثه آفرید و جان پنج سرباز معلم را گرفت 
و روزهای تلخی را برای مردم رقم زد. حادثه ای که برای 

خبرنگاران در آذربایجان غربی...

‌مايل‌نبودم‌
‌از‌واکسن‌
‌غير‌ايرانی‌
استفاده‌کنم‌‌
 واکسن خارجی در 
 کنار واکسن ایرانی 
ایرادی ندارد

مقام معظم رهبری: 
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پیرمحمد ملازهی،کارشناس مسائل افغانستان در گفت و گو با »آرمان ملی« بررسی کرد : 

بحران نظامي در مرز افغانستان 
         60 درصد افغانستان به تصرف طالبان درآمد         ایران حمایت خود از هزاره ها را متوقف نکند

صفحه2صفحه 8

صفحه 3

صفحه 8

صفحه4

گزارش »آرمان ملی« از مشکلات تسویه 
بدهی های دولت از محل تحویل نفت  خام 

‌نفت‌به‌جاي‌بدهي؛‌
-‌کجا‌بفروشند؟‌

  حیات شرکت هاي کوچک 
به خطر مي افتد؛ تردید نکنید

 سیدحمید حسینی در گفت وگو با 
»آرمان ملی« مطرح کرد

صادق لاریجانی  
جایگرین احتمالی  

آیت ا... جنتی!

 گزارش »آرمان ملی« 
از توهین چند باره روابط عمومی 

وزارت بهداشت به مردم 

مطالبه گران 
واكسن، »پفیوز« 
خطاب شدند!  

  معاون اول رئیس جمهور:  
 نباید انتقادها با کم تحملی 

و اهانت برخورد شود

                          گفت وگوهای  آرمان ملی                                                
علی صوفی :

 اصولگرایان هم قائل 
به مذاکره هستند

محمود  افشاردوست:

 میدان المپیک 
سخت است 
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هدایت ا... آقایی

 مردم واقعیت 
را می بینند

محمد فاضلی
 بازگشت به 

زندگی معمولی

وحید استرون 

 روزگار تلخ نشستن »عیسی«، 
»پفیوز« توهین خواندن جهانپور 

سر مقاله :احمد شیرزاد 

 برجام، مهم ترین 
اولویت دولت آینده
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قرار گرفتن ذیل بند هفتم یعنی چه؟ 

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی شورای امنیت کشور شما را 
رسماً »تهدیدی برای صلح و امنیت جهان« تشخیص داده است و همه 
دولت های عضو سازمان ملل را ملزم به اجرای تمام تمهیدات قهریه ای 
می دارد که علیه شما به تصویب رسانده است. به مورد عراق از 1۹۹0 
تاکنون نگاه کنید! قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی خروج پرونده 
کشور از شورای امنیت تابع تشخیص و »حق وتو«ی آمریکا و دولت های 
متخاصم می شود که گاه تا چند دهه به عادی سازی وضعیت کشور شما 
رضایت نمی دهند. قرار گرفتن ذیل فصل هفتم یعنی آغاز یک فرایند 
تصاعدیِ تشدید فشار که می تواند به اقدام نظامی ختم  شود؛ آن هم 
زیر چتر حمایت حقوق بین الملل، سازمان ملل و افکار عمومی. حال، 
در برجام، نه تنها کشور از ذیل فصل هفتم خارج شد بلکه تاریخ دقیق 
ختم پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت نیز پیشاپیش تعیین شد! 
یعنی برخلاف تمام موارد مشابه، دیگر آمریکا و دولت های متخاصم 
نمی توانند با اعمال »حق وتو« مانع خروج پرونده از شورای امنیت شوند. 
عده ای دوست دارند با اشاره به آسیب های ناشی از تروریسم اقتصادی و 
تحریم های غیرقانونی یکجانبه دولت ترامپ این دستاورد بزرگ دولت 
روحانی و شاهکار دیپلماتیک آقایان ظریف، عراقچی، تخت روانچی و 
سایر دیپلمات های متخصص و متعهد کشور را در پیش چشم مردم تقلیل 
دهند. باید در دام این بازی های جناحی افتاد؛ و از آن مهم تر نباید اجازه 
داد ترویج این تحلیل های مغرضانه سیاسی باعث شود در دولت بعدی 

تبعات درگیری مجدد با شورای امنیت دست کم گرفته شود.

امکان تغییر در سیاست خارجی دور از انتظار است

سیاست خارجی در ایران از دالان پر هیاهوی تصمیم سازی می گذرد 
و در نهایت در چارچوب فرا قوه مجریه و در مرکزیت تصمیم گیری نظام 
جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی شخص رهبری نظام به فرجام می رسد. 
این امر اکنون کاملا هویدا و توسط ایشان پس از انتشار فایل صوتی 
محمد جواد ظریف مورد تایید قرار گرفته است. لذا سیاست خارجی 
صرفا در قوه مجریه تبیین و تشریح نمی شود و حتی قوه مجریه در 
نظام تصمیم سازی در رکن نخست این معنا نیست. اگرچه در مقام 
اجرا دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماتیک آن را 
رسما اجرا می کند اما خود وزارت امور خارجه هم ممزوجی از نیروهای 
متفاوت فراقوه مجریه در قوه مجریه هستند که در مسیر پیاده سازی 
سیاست خارجی وارد عمل می شوند. تغییر و تحول در مساله ای 
تحت عنوان سیاست خارجی در دست قوه مجریه نیست؛ بلکه در 
چارچوب سیاست های فراقوه مجریه به انجام می رسد. از این رو  باید  
بگویم آنچه تحت عنوان سیاست خارجی در دوران بعد از روحانی گفته 
می شود تنها در سطح ادبیات و بعضی از تاکتیک ها و تکنیک ها می تواند 
تمایز ایجاد کند؛ اما تفاوتی وجود نخواهد داشت. در اینجاست که باید 
میان دو مفهوم تفاوت و تمایز مرز گذاری کنیم. معتقدم تفاوتی در 
سیاست خارجی ایران روی نخواهد داد اما تمایزهایی از منظر ادبیات 
و کاربرد واژگان و همچنین روش های پیاده سازی دستگاه دیپلماسی 
در نهایت احتمال وقوع دارد اما امکان تغییر در سیاست خارجی با 
تغییر ریاست جمهوری در ایران دور از انتظار است. از طرف دیگر آقای 
رئیسی به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای جناح اصولگرا و مصطلح 
به انقلابی مطرح است که به هر تقدیر در سیاست خارجی هرگونه 
نزدیکی به ایالات متحده آمریکا یا پذیرش قواعد بین المللی جبری 
خارج از مرزهای ملی را سازش تلقی می کند و به نیروهای رقیب خود در 
این زمینه نقدها و جهت گیری های خاصی را مطرح کرده اند و اکنون با 
به دست آوردن قدرت باید جوابگوی آن مواضع و نظریات و دنبال کننده  
آن رهیافت هایی باشند که در پرتو آن به نقد دولت های پیشین در زمینه 
سیاست خارجی پرداخته اند. لذا آنچه مسجل است اینکه سیاست 
خارجی ایران در پرتو این تغییر و تحول  در حالت پارادوکسیکال قرار 
می گیرد. از یک طرف به هر تقدیر فشارهای بین المللی بر ایران  و اقتصاد 
ایران بسیار بالاست و اگر دولت جدید نتواند وعده های اقتصادی و به 
ویژه معیشتی را که به مردم داده است، برآورده کند و از طرف دیگر 
نخواهد در حوزه سیاست خارجی به بررسی دقیق تر و رویکردهای 
احتمالی معین تر و آشکارتری بپردازد باید منتظر سخت تر شدن  کار 
در این مسیر باشیم.  به هر تقدیر تغییر دولت در ایران به معنای تغییر 
در قوه  مجریه؛ آن هم با وجود انتخاب شخصیتی چون آقای رئیسی که 
دارای سابقه معینی در نظام جمهوری اسلامی نزدیک به ارکان قدرت 
و شخص رهبری تلقی می شود و قبل از این اعلام مواضعی را در جایگاه 
ریاست قوه قضائیه و مناصب دیگر در این قوه و سابقه ای مشخص را در 
دستگاه مدیریتی و در رفتار سیاسی خود در سال های پس از انقلاب و 
در این چهار دهه دارد؛ بر می انگیرد و بالطبع باید منتظر بود تا ببینیم 
چگونه با این تغییر و تحول روبه رو خواهند شد.  نمی توان گفت چون 
رئیس جمهور تنها رئیس قوه مجریه است و تاثیری در سیاست های 
کلان ندارد پس باید اثرات او را نادیده انگاشت؛ بلکه به این معناست که 
باید اثرات او را در جایگاه و نقش و جایگاهی که داراست مورد ارزیابی 
قرار داد که به نظر می رسد کشورهای مختلفی که با ایران لبه  های 

ارتباطی گسترده ای دارند این معنا را در نظر خواهند گرفت.

   مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی و اجتماعی

رضا نصری 
تحلیلگر مسائل بین الملل  

اگر بخواهیم فهرست شوربخت ترین مردم جهان در 
سال های اخیر را نشان دهیم شاید مردم ونزوئلا جایی در 
صدر فهرست باشند. این کشور بزرگترین معادن نفت جهان 
را در اختیار دارد اما مردم آن از فقیرترین و درمانده ترین مردم 
جهان هستند. اکثرا به کشورهای اطراف متواری شده اند و در 
فقر و بینوایی زندگی می کنند. این کشور اخیرا از تورم حدود 
۲700 درصد برخوردار است. نرخ تورم در سال ۲01۳ زیر60 
در صد بوده طی دو سال به ۲00 درصد رسیده و همچنان 
شتابان از مرز ۲00 درصد در سال فراتر می رود. این کشور 
نفت خیز یک شریک تجاری بزرگ دارد، یعنی حکومتگران 
یک شریک دارند و آن هم روسیه است. شرکت نفت روسی 
رُزنفِت کنترل تولید نفت ونزوئلا و صادرات آن را به دست 
داشت؛ این کنترل را نیز از طریق تامین وام های کلان به 
دولت ونزوئلا کسب کرده بود. می توان تصور کرد که پول 
بی ارزش ونزوئلا، که با سرعت نجومی بی ارزش تر می شود، 
نمی تواند کفاف هزینه ژنرال ها و مقامات را بدهد. رُزنفِت به 
کمک آمده و در خبرها بود که حقوق زیر میزی این بزرگان 
را با یورو و دلار تامین می کند، از روی رفاقت! برخی اقلام 
معیشتی را هم برای سایرین. سال گذشته که تحریم های 

آمریکا شدیدتر شد، برای ایجاد اطمینان قلبی، رزنفت تمام 
دارایی های خود را در ونزوئلا به یک شرکت گمنام روسی 
دیگر فروخت که صد درصد متعلق به دولت روسیه است. 
رسما دولت روسیه صاحب اختیار منابع نفتی ونزوئلا شده 
است. در مقابل خدمات امنیتی ناقابل دوستانه ای هم ارائه 
می کند. در سال ۲0۲0 که برخی ژنرال ها اقدام به کودتا 
علیه رئیس جمهور مادورا کردند، دولت روسیه یک جمبوجت 
کماندو ارسال کرد و ژنرال های کودتاچی را بر سر جایشان 
نشاند و رفیق مادورا، رئیس جمهوری فاجعه زا، علی الحساب 
از مقام خود خیالش راحت است. البته مادورا با انتخابات در 
سال ۲018 برای شش سال دوم انتخاب شد. رقیب اصلی در 
زندان بود و البته کسی مجبور نبود به مادورا رای بدهد. اما هر 
کس رای می داد به طور خودکار در کارت ملی او یک »بسته 
حمایتی« ثبت می شد که می توانست با ارائه آن کارت، سبد را 
از فروشگاه های دولتی دریافت کند و در صورت لزوم در بازار 
آزاد به چند برابر قیمت رسمی بفروشد. این کارت ملی به نام 
کارت »سرزمینِ خانه« در واقع یک ابزار کنترل اجتماعی 
است که در سال ۲016 معرفی شد؛ هم اطلاعات شخصی را 
در بر دارد، هم مثل یک کارت بانکی سهمیه کوپنی کالاهای 
معیشتی به آن واریز می شود. از این کارت در انتخابات محلی 
و انتخاب رئیس جمهوری بهره برداری شده است. رای بده 
سهمیه الکترونیکی غذا دریافت کن. مردم به این کارت و 

انتخابات می گویند »بازار رای در برابر گرسنگی«.

ابرتورم و ونزوئلا؛   راي در برابر گرسنگي

محمد طبیبیان
اقتصاددان

 

با شروع خروج نیروهای ناتو از افغانستان از یکسو شاهد 
پیشروی نظامی طالبان در مناطق مختلف افغانستان 
بوده که بی شک بدون رضایت آمریکا صورت نگرفته و از 
سوی دیگر طالبان با بمب گذاری و انفجارهای مختلف، 
عمدتا اقلیت شیعه را هدف قرار داده و به کشتار مردم 
بیگناه و به ویژه نوجوانان و کودکان پرداخته است. در 
ایران 40 سال است گفته می شود جمهوری اسلامی 
پرچم حمایت از همه شیعیان جهان را در دست دارد 
ولی در قبال جنایت در افغانستان، سکوت و بی طرفی 
مشاهده شد به ترتیبی که در قبال بمب گذاری های 
متعدد در دبیرستان دخترانه سیدالشهداء و کشتار 85 
دختر نوجوان شیعه هزاره در کابل، فقط بیانیه آیت ا... 
سیستانی در حمایت از شهداء به طور قاطع و رسا صادر 
شد و مردم ایران با چشمان اشکبار، این جنایت طالبان و 
صدها جنایت دیگر و از جمله جنایت وحشیانه طالبان در 
دانشگاه کابل که تعداد زیادی از دانشجویان که سرکلاس 
درس به رگبار مسلسل بستند را با تعجب و تاسف دنبال 
کردند. اما با اشغال 50 والی افغانستان توسط طالبان، ابراز 
نگرانی و واکنش اعتراضی در جمهوری اسلامی، مشاهده 
می شود، عده ای ندا در می دهند که ای مردم افغانستان 
ابدا مقاومت نکنید، برعکس اجازه دهید طالبان بیاید 
همه کشور را اشغال کند، زیرا طالبان حکومتی انقلابی 
است و مثل حکومت اشرف غنی، غرب گرا نیست! واقعا 
اینقدراشتباه محاسباتی وجود دارد؟ اگر خدای ناکرده 

گروهی شورشی در ایران پا بگیرد و شهرها را یکی پس از 
دیگری به تسلط خود درآورد آیا ما انتظار داریم کشورهای 
دوست و همسایه ما را دعوت به خویشتن داری نمایند تا 
اشغال تکمیل شود؟ آیا مردم افغانستان عملکرد حکومت 
متحجر طالبان را فراموش کرده اند؟ چگونه طالبان، زنان 
این کشور را به عصر حجر برده و به نقض حقوق آنان و بقیه 
آحاد ملت افغانستان پرداخت؟ آیا یادتان رفته چگونه 
طالبان با علم و دانش اندوزی کودکان مبارزه کردند که 
کشتار فجیع دردانشگاه کابل ودبیرستان سیدالشهداء 
مظهرآن است؟ آیا فراموش کردید طالبان چگونه به آثار 
باستانی که قرن ها در دل کوهستان های افغانستان آرمیده 
بودند، با شلیک توپ مورد تخریب قرار دادند؟ همان ها که 
در سوریه هم به نام داعش، جنایتی مشابه انجام دادند. آیا 
تحجر طالبان در مخالفت با بهداشت و واکسینه کردن 
کودکان در قبال امراض واگیر، از یاد رفته است؟ حکومت 
طالبانی که آزادی های اساسی و اولیه شهروندان این کشور 
را تعطیل کردند؟ آیا دشمنی صریح طالبان با مردم و 
حکومت ایران در سال 1۳77 با اشغال مزار شریف و کشتار 
هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی، به همین زودی از یاد 
برده اید؟ آیا این همه شیعه کشی و نسل کشی هزاره جات، 
وجدان شما را تحت تاثیر قرار نداده است؟ آیا این شیعیان 
با شیعیان عراق و سوریه فرق دارند؟ درحالی که القاعده و 
داعش زائیده طالبان هستند و هیچ توجیهی قابل پذیرش 
نیست. آیا از زبان مقامات امنیتی گفته نمی شود داعش در 
افغانستان در حال آموزش بمب گذاران انتحاری و اعزام 
آنها به ایران است؟ چرا نسبت به مشاهده نقض امنیت ملی 
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خبر درگذشت و زخمی شدن تعدادی از خبرنگاران در حادثه تلخ 
آذربایجان غربی بسیار تاسف و تاثر برانگیز بود. وقتی شنیدیم یکی از این 
خبرنگاران، از دانش آموختگان دانشگاه علامه طباطبایی و دیگری دانش 
آموخته دانشگاه تهران بوده که جانشان را در ماموریت برای تهیه خبر 
و گزارش، از دست دادند، بسیار بیشتر ما را متاثر کرد. با بروز این حادثه 
بسیار تلخ، بار دیگر این موضوع به همه ما یادآور شد که چرا نباید از این 
حوادث درس عبرت بگیریم و شرایط را به گونه ای برای مردم رقم بزنیم تا 
بتوانند با امنیت کامل سفر کنند. این خبرنگاران مهمان سازمان حفاظت 
از محیط زیست بودند و مسئولیت حفظ جان و امنیت آنها با این سازمان 
بوده است. متاسفانه اتوبوسی که برای این عزیزان اختصاص پیدا کرده 
مشکل فنی جدی داشته و باعث بروز این مصیبت بزرگ شده است. چقدر 
ما باید از اینگونه حوادث قصه بخوریم، شاید برخی بگویند که این حادثه 
و سرنوشت این عزیزان بوده، اما تقدیر و سرنوشت بخش اعظمی از آن 
در گرو اراده و تلاش خودمان است. اینگونه نیست که ما خودمان را اسیر 
سرنوشت بدانیم و این مغایر با اراده و اختیار انسان است. این عزیزان در 
راستای وظایف و به تکالیف حرفه ای شان تن دادند و در حین انجام وظیفه 
دچار این حادثه شده اند و »شهید« تلقی می شوند، ولی جای خالی شان 
برای خانواده، همکاران و جامعه چگونه قابل جبران است؟  چرا باید جان 
انسان ها اینقدر برای ما بی ارزش باشد که با تصادف دو اتوبوس، آن را 
به حساب سانحه، تقدیر و سرنوشت بگذاریم؟  کما اینکه شاهد بودیم 
روز گذشته چند تن از سرباز معلمان عزیز کشورمان در تصادف دیگر 
جانشان را از دست دادند و بر غم های مردم ایران افزوده شد. چرا ایران 
عزیز ما در دنیا از لحاظ تصادفات جاده ای جزو شاگرد اولان است و چرا 
باید اینقدر تلفات در سال بدهیم و چند زن باید بی سرپرست و هزاران 
کودک یتیم شوند. تا زمانی که ناوگان حمل و نقل عمومی ما مشکل جدی 
دارد و خودروها تحمیلی است و در این بین رقابتی وجود ندارد و به تبع 
آن هر جنس بی کیفیتی)اتوبوس، کامیون، پراید و...( ساخته می شود و 
مردم مجبورند جنس بی کیفیت خریداری کنند، دَر روی همین پاشنه 
می چرخد. وقتی پلیس راهور اعلام می کند که در جاده های کشور بیش 
1000 نقطه حادثه خیز وجود دارد و جاده های کشور از امنیت لازم 
برخوردار نیستند، چه کسی مقصر است و چه کسانی به فکر اصلاح امور 
هستند؟  چرا باید اتوبوسی که نقص فنی دارد، در اختیار خبرنگاران قرار 
بگیرد و در نهایت منجر به بروز مصیبت شود؟  حتی به فاصله یک روز، در 
حادثه ای مشابه چند سرباز که پس از فارغ التحصیلی، در قامت سرباز 
معلم می خواهند به کشور خدمت کنند، دچار حادثه و مرگ می شوند. در 
این میان عوارض قابل توجه جاده  ای در کدام صندوق ذخیره یا در کجا 
هزینه می شود که مشکلات جاده ها و ناوگان حمل و نقل عمومی ما هر 
روز بدتر از دیروز می شود. هر چند که مسئولان از بابت این اتفاقات متاثر 
و متاسف هستند، اما تاسف و تاثر کفایت نمی کند و باید فکری به حال 
جاده ها و ناوگان پیر و پرمشکل کشور کرد. تا زمانی که بی تدبیری و ضعف 
مدیریت وجود داشته باشد، تاوان آن را مردم با جانشان می پردازند. به دور 
از انصاف است مردم نجیب و مظلوم ما، هزینه بی تدبیری ها را بپردازند 
و در عزای عزیزانشان بنشینند. بی شک ایمنی جاده ها و وسایل حمل و 
نقل عمومی با شعار و خرید چند دستگاه اتوبوس آن هم به صورت نمادین 
ایجاد نمی شود. از سوی دیگر محصولات تولید داخل نباید با یک برچسب، 
استادارد شود و باید استانداردسازی واقعی و قابل اعتماد باشد و نهایتا 
نقاط حادثه خیر جاده ای مرمت شود. فکر نمی کنم که هزینه اینگونه 
اقدامات، بیشتر از جان هزاران انسان بی گناهی باشد که در جاده ها 
جانشان را می دهند. امید داریم از این تجربه های تلخ یک روزی مسئولان 

درس عبرت بگیرند و مصیبت کمتری به مردم تحمیل شود.

محمد زاهدی اصل  
استاد دانشگاه علامه طباطبایی  

هزینه هاي تلخ تا كي؟ 

 دکتر پیروز مجتهدزاده 
در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 رئیسی بدون 
 دیپلماسي فعال 

 نمي تواند اقتصاد را 
سامان دهد 

     رئیسی از برخورد ایدئولوژیک 
     با مسائل سیاست خارجی پرهیز کند
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   فائزه هاشمی در پاسخ به »آرمان ملی«: 
روحانی فعلا فقط مجمع تشخیص می رود


